
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهي در آغاز هزارة سوم راهنماي دين
  *سيدحسن اسلامي

  
A Beginner’s Guide to the Study of Religion, Bradley L. 

Herling, London: Continuum, 2007. 

ي و جايگـاهش در     پژوه ـ  اگر بخواهيد با رشـتة ديـن      
غرب آشنا شويد و براي خواندن منابع مفـصل وقـت           

توانيد اين كتاب را انتخاب كنيد كـه          نداشته باشيد، مي  
اختصار و بدون مفروض گرفتن اطلاعـاتي خـاص،     به

هرِلينـگ،  . كنـد   مندان را با اين عرصه آشـنا مـي          علاقه
گيـري از تجربـة معلمـي         پژوهي، با بهره    استاديار دين 

هــا و نظريــات  ايــن زمينــه، بــه انبــوه يافتــهخــود در 
آورد تا آنها را      كلاسيك و معاصر اين عرصه روي مي      

، بي آنكه عمق مطلب را فداي سـادگي           به زباني ساده  
كند، در اختيار خوانندگان قرار دهد و به آنان بياموزد كـه ديـن و مظـاهر آن را بـه چـه                   

  . توان فهم كرد هايي مي شيوه

                                                                         
 . استاديار دانشگاه اديان و مذاهب*
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در . اي دربارة ضـرورت و گـسترة كـار، پـنج فـصل دارد               ر مقدمه اين كتاب، افزون ب   
فصل نخست پس از تأكيد مجدد بر حضور فزايندة دين در جامعـه جهـاني و ضـرورت       
فهم اين پديده، چهار گام اساسي براي فهم دين و كسب بينش براي مواجهه با آن ارائـه                  

هي و عناصـر اساسـيِ      پژو  دومين فصل دربارة معنا و ضرورت نظريه در دين        . شده است 
هاي كلاسـيك     سومين فصل به معرفي نظريه    . دهد  هر نظريه، بحثي كاربردي به دست مي      

وِبِـر، ترِنِـر، و      پردازد و خواننده را با ديدگاه كـساني چـون اتـو، جيمـز،               دربارة دين مي  
در چهارمين فصل با نظريـات مـاركس، فرويـد، يونـگ، اليـاده، و               . كند  گيرتس آشنا مي  

پژوهي در غرب و مسائل       پنجمين فصل كتاب جايگاه فعلي دين     . شويم  شنا مي اسمارت آ 
كند و از آنجا كه هـدف كتـاب افـزايش سـواد نظـري       اصلي آن را به اختصار معرفي مي    

كند، بلكه بعد از توضـيح هـر    خواننده است، نويسنده به نقل نظريات گوناگون اكتفا نمي   
آورد و سپس طي چند       ا از زبان صاحبش مي    ، نخست در كادري گوهر آن نظريه ر         نظريه

دهد كه اين نظريه را چگونه به كار بنـدد و بـا آن چـسان بـه      جمله به خواننده تعليم مي    
  .كند با اين سازماندهي، هرِلينگ بحث خود را آغاز مي. مسائل ديني بنگرد

  
  اصول فهم دين .1

دانستند، همچنان عنصري     ميرفتني    هاي مخالفاني كه آن را از بين        بيني  دين برخلاف پيش  
هاي گوناگون ملي و جهاني تأثيرگذار؛ از ايـن رو، لازم اسـت               نيرومند است و بر عرصه    
براي رسيدن به اين هدف، اينكه اطلاعات خود را نـسبت بـه            . كه آن را درست بشناسيم    

تر آن است كه بدانيم چگونه يك دين را        دين معيني افزايش دهيم كافي نيست، بلكه مهم       
  . هاي ديني را تفسير كنيم هم و دادهف

: براي اين كار بايد خود را به اين چهار اصل اساسيِ مطالعاتِ روشمند مجهـز كنـيم                
مقـصود از خودآگـاهي آن اسـت كـه بـه            . زدايي و همـدلي     خودآگاهي، مقايسه، آشنايي  

. هاي خود در مقام پژوهشگر اديان واقف باشـيم          ها و گرايش    زمينة ذهني، پيشداوري    پس
آنكـه يكـي را     «: مقايسه دومين اصلي است كه بايد رعايت شود؛ به گفتـه مـاكس مـولر              

هنگام مقايسة ديدگاه خودمان با ديگري اسـت كـه          . »شناسد  شناسد، هيچ كس را نمي      مي
تري   شويم و شناخت عميق     هاي خود نيز مي     افزون بر شناخت آن ديگري، متوجه تفاوت      

زدايـي اسـت؛ يعنـي بيـاموزيم كـه بـه              صل آشـنايي  سومين ا . آوريم  از خود به دست مي    
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چيزهاي آشناي پيرامون خود نيز چنان بنگريم كه گويي براي اولـين بـار اسـت بـا آنهـا              
چهارمين اصل در فهم دين و عمل متدينانْ همدلي اسـت؛ يعنـي آنكـه            . شويم  مواجه مي 

نينيان اسمارت، بايـد  براي اين كار، به گفتة      .  به مسئله بنگريم   »ديگري«بتوانيم از ديد آن     
  .  راه برويم و به افق فكري و فرهنگي او نزديك شويم»ديگري«يك فرسنگ با كفش آن 

 را بشناسيم و با او وارد ديـالوگ         »ديگري«كنند تا     ها يا اصول به ما كمك مي        اين گام 
شود كه شخص مـسلمان نيـز بـه           شويم؛ براي مثال هنگامي كه يك پروتستان متوجه مي        

پـس  . تر درك كنـد     تواند او را درست     برد و مي    اي آشنا پي مي     ل است، به نكته   توحيد قائ 
توانيم از نظرياتي كه دربـارة    از آموختن و به كار بستن اين اصول و ممارست در آنها مي            

  .دين ارائه شده است بهتر استفاده كنيم
  

  مفهوم و كاركرد نظريه .2

ن آن، وي تنهـا موفـق بـه گـردآوري         پژوهي است و بـدو      نظريه ابزار كار دانشجوي دين    
، با توجه به ريشة يوناني آن، به معناي         (theory)نظريه يا تئوري    . شود  اطلاعاتي پراكنده مي  

كنيم،   ها را بررسي مي      داده  هنگامي كه ما به كمك يك نظريه      .  و با تأمل ديدن است      دقيق
يم و اين كاري است كـه       ا  ها و مشاهدات خود استفاده كرده       از روشي براي فهم بهتر داده     

كند تا چهار كـار   نظريه به ما كمك مي. كنيم همة ما روزانه براي فهم حوادث پيرامون مي       
البته اين چهار   . بيني  پيش. 4تبيين و   . 3توصيف،  . 2تعريف،  . 1: را بهتر انجام دهيم     اصلي

  . ختتوان آنها را كاملاً از هم متمايز سا تنيده هستند و در عمل، نمي كار درهم
اما اين كـاري    . ها است   نخستين كار يك نظريه به دست دادن تعريفي جامع از پديده          

دهنـد شـامل همـه     ها از دين بـه دسـت مـي        است دشوار؛ براي مثال تعاريفي كه فرهنگ      
مشكل ديگر آن است كه ما دوست داريم جنبة خاصي از دين را برجسته              . ها نيست   دين

گيـرد و   دهيم كه آن جنبه را دربر مي اي سامان مي گونهكنيم؛ در نتيجه تعريف خود را به     
شود؛ در  بدين ترتيب هر تعريفي با مشكل مواجه مي       . گذارد  هاي ديگر را مغفول مي      جنبه

راه حل آن است كه همواره تعريفي موقتي        . توان منتظر تعريفي جامع ماند      عين حال نمي  
  . »شه قلمرو نيستنق«و قابل بازنگري به دست دهيم و فراموش نكنيم كه 

كوشيم مـوارد   كنيم و مي دهد كه از كلي به جزئي حركت مي توصيف هنگامي رخ مي 
رسـد، لـيكن مـوانعي سـر راه مـا          اين كار آسان به نظر مي     . دقت وصف كنيم    معيني را به  
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خواهيم از جايي كه از آن نفرت داريم گزارشي تهيه كنيم يـا               فرض كنيد مي  : وجود دارد 
 كه با آن مخالفيم توصيفي به دست دهـيم، چنـين توصـيفي جانبدارانـه و           از عملي ديني  

هاي ذهنـي دو راه وجـود         داشته  براي رهايي از اين پيش    . سرشار از سوگيري خواهد بود    
  .(thick description)يكي پديدارشناسي و ديگري توصيف غليظ يا انبوه : دارد

همة باورهاي خود   . 1: دهيم   مي كارگيري روش پديدارشناسي، دو كار انجام       هنگام به 
گونه كه هستند بر ما نمايـان         دهيم تا پديدارها خود را آن       اجازه مي . 2كنيم و     را معلق مي  

شـناس   ، مردم(Clifford Geertz)در روش توصيف غليظ، كه به وسيلة كليفورد گيرتس . كنند
يم؛ بـراي مثـال     كن  دقت همة رويدادها را ثبت مي       برجستة آمريكايي معرفي شده است، به     

زنند؛ اما اولي به دليـل تيـك عـصبي چـشمك              ديگر چشمك مي    دو پسر همزمان به يك    
حال پسر سومي كه سر ميز نشـسته        . كند  زند و دومي براي انتقال رازي اين كار را مي           مي

كنش هر سه بـه     . كند  است، براي مسخره كردن چشمك شخص اول، كار او را تقليد مي           
 اسـتفاده  (thin description)كسي بخواهد از شيوه توصـيف رقيـق   ظاهر يكسان است و اگر 

  . اي مشابه گزارش خواهد كرد گونه كند، عمل هر سه را به
رود   در توصيف غليظِ پديدة دين، شخص با تصوري عام براي حل مسائل پيش مـي              

 كوشد تا دين كند ــ و مي     ــ هرچند در اينجا نيز شخص با ذهني كاملاً خالي شروع نمي           
بيني، ساختار، مراسم،    بخشي، عقلانيت، فاعل، جهان     را در پيوند با مفاهيمي چون وحدت      

در هر توصيفي، نظريه وجود دارد و ما توصـيف صـرف       . شعائر و كاركرد آنها درك كند     
(mere description)نداريم .  

مـا همـواره در پـي آن هـستيم تـا علـل رخ دادن               . سومين وظيفة نظريه تبيين اسـت     
طـي دو قـرن اخيـر، عالمـان علـوم اجتمـاعي             . يا جريان امور را توضيح دهـيم      حوادث  
اين تبيين معمـولاً    . اند كه دين را توضيح دهند و علت وجودي آن را تبيين كنند              كوشيده

 كه طي (genetic explanation)نخست، تبيين بر اساس منشأ : دو صورت به خود گرفته است
. ريخي و خاستگاه ديـن، ماهيـت آن تبيـين گـردد           شود با رديابي ريشة تا      آن كوشش مي  

 كه طي آن بر اسـاس كـاركردي   (functional theories of religion)دوم، تبيين بر اساس كاركرد 
اين دو نوع تبيين به نوعي دچار تفكـر      . شود  كه دين در جامعه دارد، ماهيت آن تبيين مي        

گردند تا به جـاي فهـم         در پي آن مي    شوند و    مي (reductionism)گرايانه يا فروكاهشي      تقليل
 (Gavin Flood)گـاوين فـلاد   . دين، تنها بر اساس وجهي از آن، حقيقت دين را تبيـين كنـد  
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فروكـاهش فرهنگـي    : شناسي دو نوع فروكاهش را شناسايي كـرده اسـت           عرصة دين  در
(cultural reductionism)بقـات  شـود كـه از سـوي ط     كه بر اساس آن، دينْ توهمي قلمداد مي

دوم فروكـاهش طبيعـي يـا    . هـا سـاخته شـده اسـت       حاكم اجتماعي براي تخـدير تـوده      
 كه طبق آن با تحليل مغز و بررسـي اينكـه   (naturalistic or eliminative reductionism)پاكسازانه 

شود تا دين و عملكرد آن تبيـين شـود و     كند، تلاش مي    شناخت يا زبان چگونه عمل مي     
غالباً اين نوع نگرش بـه ديـن و ايـن قبيـل        .  ديني چگونه است   روشن گردد كه شناخت   

با اين همه، نبايـد تبيـين را        . هستند دست و در انتظار مرگ دين       ها، با شكاكيت هم     تبيين
مثابـه   ما ناگزير از تبيين هـستيم؛ امـا بايـد بـه    . گرايي در نظر گرفت   لزوماً به معناي تقليل   

  .ها از تبييني واحد استفاده نكنيم براي همة پديدهابزار به آن بنگريم و بهوش باشيم كه 
اي خـاص دربـارة    يك پزشك با داشتن نظريـه  . بيني است   چهارمين كنشِ نظريه پيش   

. پژوهي نيز چنين است     در دين . بيني كند كه چه اتفاقي خواهد افتاد        تواند پيش   بيماري مي 
 در (People’s Temple)ردم براي نمونه نهصد نفر از هواداران جيم جونز يا اعـضاي معبـد م ـ  

ايـن اتفـاق هنگـامي رخ داد كـه پلـيس مداخلـه كـرد و                 .  خودكشي كردنـد   1978سال  
پژوهي با   در همان هنگام، برخي محققان دين     . خواست آنان را متفرق يا بازداشت كند        مي

 داشـتند، پـيش بينـي    (apocalyptic groups)اي  هـاي مكاشـفه   شـناختي كـه از ماهيـت گـروه    
 كه اعضاي اين فرقه در صورت شدت عمل، آمادة شهيد شدن و دوري از ايـن     كردند  مي

  . بيني آنان توجهي نكردند عالم پليد هستند؛ با اين حال مقامات به هشدار و پيش
/ پژوهـان قـرار دارد و آن مـسئلة خـودي              با اين حال معضلي جدي بر سر راه ديـن         

براي آشنايي بـا يـك   . بودن در فهم دين است ي يا بيرون(the insider/outsider problem)بيگانه 
فرهنگ، دانستن زبان گفتاري آن كافي نيست؛ بلكه بايد وارد آن شد و با آن زيـست تـا                   

اما اگـر خـودي     . اي كه خودي به شمار رويم       گونه  تدريج رازهايش را بر ما بگشايد، به        به
ايـم و چـه بـسا        هطرفانة خـود را از دسـت داد         شويم در اين صورت توانايي قضاوت بي      

اينجاست كه براي فهم درست يك ديـن بايـد خـودي            . همچون مؤمني ملتزم عمل كنيم    
طرفـي خـود بايـد همچنـان بركنـار            شويم و در عين حال براي حفظ توان انتقادي و بي          

بودن و از بيرون نگريستن اسـت؛         تفسير آكادميك يك عمل ديني، نيازمند بيروني      . باشيم
دربارة حجيـت   . نان از صحت تفسير اين عمل، بايد خودي باشيم        در حالي كه براي اطمي    

برخي بر اين نظر هـستند      . داوري متدينان يا ناظران بيروني دو ديدگاه متضاد وجود دارد         
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.  خود متدينان است؛ خانگي داند كه اندر خانه چيـست          كه اعتبار نهايي يك تفسير از آنِ      
درگير عواطـف و عقايـد خـويش    از سوي ديگر كساني مدعي هستند كه شخص متدين   

است و توان بيرون آمدن از شبكة اعتقادي خود را ندارد؛ پس داوري متخصص بيرونـي                
  . بر داوري او مقدم است

اينجاسـت كـه درجـات يـا مراتـب          . البته خودي و بيگانه بودن، خود درجـاتي دارد        
. شـود   يپژوهـي معرفـي م ـ      شود كه طبق آن چهار سطح معنايي در دين          معنايي مطرح مي  

واسطه است؛ يعني همان سطحي كه شخص مؤمن اعمال           سطح اول، سطح مستقيم يا بي     
دهد، براي مثال آياتي از كتـاب مقـدس را بـا احتـرام و اعتقـاد قرائـت        خود را انجام مي  

سطح دوم، سطح تأملي است كه در آن متكلم يا مفسر از درون دين، ابعـاد ايـن                  . كند  مي
پـژوه    سطح سوم، سطح آكادميك است كه در آن، ديـن         . كند  آيات را بررسي و تفسير مي     

زنـد و نتيجـه       در مقام ناظر بيروني به بررسي اين آيات و معناي اجتماعي آن دست مـي              
 سـطح چهـارمِ  . گيرد كه مثلاً نماز جماعت ماية تقويـت همبـستگي اجتمـاعي اسـت              مي

كلات معنـايي  كوشد تا بر مـش  پژوه در آن مي    معنايي همان سطحي است كه شخص دين      
غلبه كند و ابزارهاي مفهومي خود را بازنگري و در صورت لزوم تعويض كند و جايگاه                
خود را در اين سطوح معنايي روشن سازد و بداند كه در كدام پلة ايـن نردبـان ايـستاده                   

هرچند به اين پرسش كه كدام تفـسير اعتبـار      . است تا بتواند از اين پله به پله ديگر برود         
تفسير خودي يا بيروني، پاسخي قطعي داده نشد، اما آگاهي به اين نكـات و               : ردنهايي دا 

كند تا برخـي از موانـع         فهم اينكه شخصِ عامل در كدام سطح قرار دارد، به ما كمك مي            
  . را برطرف سازيم

  
  بخش اول: پژوهي هاي كلاسيك دين نظريه. 3

پـيش از آن    . كل گرفـت  اي مدرن است و در قرن نوزدهم به بعد ش           پژوهي رشته   دين
سـه عامـل مهـم    . شد تا از آنجا بتوان به دين نظر افكند      موضعي بيرون از دين يافت نمي     

اولين عاملْ روشنگري و تكية انحصاري      . پژوهي نقش داشتند    در پديدآمدن توجه به دين    
بر عقل بود دكارت كار خود را با شك آغازيد و بعدها اين مسئله همة ابعـاد جامعـه از                     

روشنگري كانت و تأكيد بر اينكه دين بايـد تنهـا در محـدودة              .  دين را دربرگرفت   جمله
عامل دومي كه   . عقل و بنياد آن عقلاني باشد، امكان بررسي برون ديني را فراهم ساخت            
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هاي ديگر، عمدتاً شـرقي و      به گسترش اين رشته كمك كرد، مواجهة اروپاييان با فرهنگ         
 متون مقدس هندي و آشنايي با آيين هندو و بوديسم،           اين مواجهه و ترجمة   . هندي، بود 

سومين . نگرش انحصاري و استعلايي مسيحيان را سست و به رشد اين رشته كمك كرد            
عاملْ گسترش مطالعة علمي و نقد تاريخي كتاب مقدس بود كه نشان داد اين مـتن طـي       

تـوان   رت نمـي  ها و به دست كسان متعدد و متفاوتي نوشته شده است و به اين صو                نسل
هـاي مقـدس      نقادي دقيق كتاب مقدس، نشان داد كـه كتـاب         . آن را وحي الاهي دانست    

  . توانند همان قدر معتبر و محترم باشند ديگر اديان نيز مي
پس از اين تمهيدات لازم اسـت كـه برخـي نظريـات معـروف در ايـن بـاره را نيـز                    

اند از فـرد بـه جمـع     فصل ارائه شده  نظرياتي كه در اين     . بشناسيم و آنها را به كار گيريم      
  آورند كه دين ريشه در فرد دارد يا جامعه؟ كنند و اين پرسش را پديد مي حركت مي

  
  اي يگانه  تجربهمثابه بهدين . 3-1

دانستند و بـر آن     خصوص كانت، دين را امري كاملاً عقلاني مي         روشنگران آلماني، به  
در برابر اين عقلانيـت حـداكثري،       . ار كنند بودند تا آن را بر اساس عقلانيت صرف استو        

شاهد شورش رمانتيسيسم هستيم كه براي احساس و عواطف نيز سهمي در ديـن قائـل                
مثابـه     بـه ديـن بـه      )1834-1768(فردريـك شـلاير مـاخر       . دهد  است و به آن اولويت مي     

 خيـره   نگرد، يعني همان حالتي كه هنگام        مي (oceanic)اي خاص يا تجربة اقيانوسي        تجربه
در اين حال، احساس هيبت، مهابـت و احتـرام          . كنيم  شدن به دريا يا ستارگان تجربه مي      

  . دهد و اين گوهر تجربة ديني است همراه با ترس خاصي به ما دست مي
 به (Das Heilige (the Holy)) امر قدسي در كتاب معروف خود )1937-1869(رودولف اتو 
دهد كه تجربة دينـي امـري غيـر قابـل توصـيف بـا                 پردازد و نشان مي     بسط اين ايده مي   

تواند اين تجربه را      ناپذير است و تنها شخص ديندار مي        واژگان بيرون ديني و فروكاهش    
 The Varieties of) هاي تجربه ديني گونه در كتاب )1910-1842(ويليام جيمز . از سر بگذراند

Religious Experince)ن آن را به احساس يگـانگي و دريافـت   عقلاني دي  با تأكيد بر بعد غير
كنـد و طـي تحليلـي، بـراي تجربـة دينـي چهـار معيـار           بينش يا دانشي عميق تفسير مي     
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منفعل بـودن شـخص     . 4گذرا بودن و    . 3بخشي،  معرفت. 2ناپذيري،    بيان. 1: شمارد  برمي
  1.در برابر اين تجربه

  
  اش و كاركرد اجتماعي دين. 3-2

كنند، نظرياتي وجود دارند       بعد معنوي و دروني دين تأكيد مي       در برابر تفسيرهايي كه بر    
شناسـانند، از ايـن ميـان         كه دين را منحصراً يا عمدتاً امري بـا كـاركردي اجتمـاعي مـي              

  . توان به نظريات دوركيم و ماركس اشاره كرد مي
وي بـه   .  منعكس كـرد   صور اوليه حيات ديني   هايش را در كتاب       اميل دوركيم انديشه  

يش كشيدن بعد فردي يا جنبة مابعدالطبيعي ديـن، دو مفهـوم را مطـرح كـرد كـه             جاي پ 
 و بر اسـاس  (profane) و عرفي (sacred)مقدس : امروزه از مصطلحات رايج اين حوزه است   

از نظر او، معناي دين را نبايد    . آن دست به تقسيم جامعه به دو حوزة مقدس و عرفي زد           
  . ين امري اجتماعي استدر تجربة ديني فردي جست، برعكس د

. 1: گفتني است كه در زمان دوركيم، سه نظريه دربارة خاستگاه ديـن وجـود داشـت              
 در قرن هيجدهم بـه بعـد، بـا           برخي محققان . آنيميزم.3پرستي و     طبيعت. 2توحيد اوليه،   

توجه به مشاهدة ادياني از سلسلة غيرابراهيمي در سراسر جهان، نتيجه گرفتند كـه ديـن                
در زمـان  . هي الاهي و توحيدي دارد كه بعدها به دست بشر تحريف شده اسـت   خاستگا

دوركيم، ويلهلم اشميت دفاعي علمي از اين ديدگاه به دست داد و با استدلالي بر اساس               
نگارانه در ميان قبائل بومي آمريكايي نشان داد كه آنـان خـداي آسـماني را     اطلاعات قوم 

كردنـد كـه بـشر        ماكس مولر و همفكرانش پيشنهاد مـي      در مقابل اين نظريه،     . پرستند  مي
اوليه بر اثر ترس و وابستگي به طبيعت، به پرستش مظاهر آن روي آورده است و سپس                 

كرد كـه     ديدگاه سوم از آنيميزم يا جاندارانگاري دفاع مي       . به خداي آسماني رسيده است    
  . هاي ادوارد برنت تيلور قرار داشت بر اساس يافته

                                                                         
: ، قـم شناسـي ديـن از ديـدگاه ويليـام جيمـز      روانمـسعود آذربايجـاني،   : براي توضيح بيشتر در اين بـاره، نـك        . 1

، ديـداري دوبـاره بـا ويليـام جيمـز         : نوع دين در روزگار ما    ت و چارلز تيلور،     1387پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،     
  .1387شور، : ترجمه مصطفي ملكيان، تهران
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پرسـتي اسـتوار اسـت        ديدگاه خاص خود كه بر مطالعة اديان اوليه و توتم          دوركيم از 
گيرد كه گوهر آن در همة اديـان          پرستي نتيجه مي    وي با تحليل مفصل توتم    . كند  دفاع مي 

ايجـاد حـس تعلـق و       . 1: اند از   طبق نظر وي، دو كاركرد اصلي دين عبارت       . وجود دارد 
ديـدگاه دوركـيم، ماننـد ديگـر        . ادهـاي آن  تقديس جامعه و نه   . 2همبستگي اجتماعي و    

طلبانه نسبت بـه خـود و پـست شـمردن و              معاصران خود بر اساس نوعي نگرش برتري      
همچنين وي به بهـاي تقـديس جامعـه، از          . پرست استوار بود    ابتدايي دانستن قبائل توتم   

  1.گيرد هاي فردي را ناديده مي كاهد و تبيين اعتبار فرد مي
 خود در پي درك دين بود و بـا  (Verstehen (understanding))تفهمي ماكس وبر، با نگرش 

ــشه     ــر پي ــد ب ــستاني و تأكي ــات پروت ــل اخلاقي ــدايش  (calling)تحلي ــش آن را در پي ، نق
  2.داري نشان داد سرمايه

ديـن  «شـناس آمريكـايي، در مقالـة نـامور خـود               مردم )2006-1926(كليفورد گيرتس   
عنـوان    بر آن اسـت كـه ديـن، بـه    ،(Religion as a cultural system) »مثابه دستگاهي فرهنگي به

نماد چيـزي محـسوس اسـت كـه بـراي           . اي از نمادها است     بخشي از فرهنگ، مجموعه   
اين نمادها بـه هـم مـرتبط        . اي خاص تعيين شده است      اشاره به امري نامحسوس و ايده     

اي معنادار  بان، مجموعهبرد و در نهايت، همچون ز  هستند و هر نماد به نماد ديگر راه مي        
دهند و نقـشة آن را ترسـيم          سازند و به اين شكل به جهان معنا مي          از معاني را فراهم مي    

اين قابليت دستگاه نمادين دين، بـه دو  . آموزند كنند و به ما نحوة زيست در آن را مي    مي
. (models for) »هـايي بـراي   مـدل « و (models of) »هـايي از  مـدل «: شـود  صورت عرضـه مـي  

دهنـد و   گونه كه هست بـه دسـت مـي    هاي گونه نخست به ما تصويري از جهان آن    مدل
بـدين  . گويند كه چگونه جهان را بسازيم و آن را شكل دهيم            هاي نوع دوم به ما مي       مدل

گويـد كـه چگونـه در آن زنـدگي      كند و هم به ما مي ترتيب، دين هم جهان را تفسير مي   
 ـ. كنيم و يا دگرگـونش سـازيم       ن از طريـق مراسـم و شـعائر در پيـروانش حـالات و      دي

                                                                         
، »شـناختي دوركـيم؛ نظريـه و تحليـل          رهيافت دين «سيد حسن اسلامي،    : براي آشنايي بيشتر با ديدگاه وي، نك      . 1

  .1382، پاييز 19، شماره هفت آسمان
، هفـت آسـمان  ، »اخلاق پروتستاني در صد سـالگي «سيد حسن اسلامي، : نكبراي آشنايي بيشتر با ديدگاه وي،  . 2

 .1383، پاييز 23شماره 
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هـايي ايجـاد    آورد و در آنان خلقيات و نگرش  پديد مي(moods and motivations)هايي  انگيزه
ها بـه پـيش       كنند و بر اساس اين انگيزه       كند كه طبق آنها در شرائط گوناگون عمل مي          مي

  .شوند رانده مي
 به مفاهيمي انتزاعـي قـادر بـه چنـين كـاري             اي از نمادهاي ناظر     اما چگونه مجموعه  

هايي براي رفتار ايجاد كنند؟ گيرتس، بـا الهـام            توانند در ما حالات و انگيزه       هستند و مي  
هـاي    معنـايي و رنـج      ترين معـضلِ جهـان مـسئلة بـي          از ماكس وبر، معتقد است كه مهم      

 ـ    بيني نشده است و اينكه انسان      پيش بـدين  . دهاي خوب چه بـسا كيفرهـاي سـخت دارن
ترين كنش دين آن است كه به پيروان خود بياموزد در جهان، حقيقتي متعـال                 ترتيب مهم 

اما، در اينجا گيـرتس ايـدة خـاص خـود را بيـان              . مند است   وجود دارد و اين عالم نظام     
كوشد به پيـروان خـود    كند؛ هدفِ دين گريز يا اجتناب و يا حل رنج نيست، بلكه مي    مي

  . پذير بسازند هاي دنيوي، امري معنادار و تحمل جتعليم دهد كه از رن
  

  بخش دوم: پژوهي دينهاي كلاسيك   نظريه .4

هرِلينگ با اشاره به تمثيل غار افلاطوني و كشف حقيقت، بر آن است كـه واژة تئـوري،                  
كـساني كـه از ديـوار    . در معناي يوناني آن به معناي ديدن عمق يا حقيقت چيزي اسـت         

اي بـه     اما اين حقيقت از نظر عـده      . اند  ند، حقيقت دين را كشف كرده     ا  غار روگردان شده  
حال، انتخاب با شـما اسـت؛ امـا مهـم آن           . اي به سود دين     زيان دين است و از نظر عده      

  .توانند مفيد واقع شوند است كه حتي تندترين نقدهاي ضد دين نيز مي
  

   توهممثابه بهدين . 4-1
اخت و هگل اين ايده را بـسط داد و گفـت كـه              كانت شجاعت دانستن را شعار خود س      

روح يا ذهن خدايي، در مسير ساختن انسان، از خود بيگانه شده است و در نهايـت بـه                   
فوئرباخ، بر عكس مدعي شد كـه انـسان بـا سـاختن خـدا و فـرا                  . رسد  آگاهي كامل مي  

او بـه  افكندن اوصاف خود به موجودي ديگر، از خود بيگانه شده است و با كنار نهـادن       
از : با اين نحوه تفكر دو اصطلاح كليدي وارد عرصة نقد ديـن شـد            . رسد  خودآگاهي مي 
بعدها متفكراني چـون مـاركس و فرويـد         . (projection) و فرافكني    (alienation)خودبيگانگي  

  .اين شيوه استدلال را تا نهايت منطقي خود پيش بردند
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ا بر اساس شرايط اقتصادي آنـان       كارل ماركس در پي آن بود تا شرايط فكري مردم ر          
با ايـن نگـرش وي ديـن را نـوعي ايـدئولوژي، و البتـه از بـدترين نـوع آن،                  . تبيين كند 

افكند و مردم را از ديدن وضع خود بـاز            داند؛ زيرا بر واقعيت اجتماعي پردة پندار مي         مي
نْ مقدمـة  نقد دي«ناپذير دين بود و بر آن بود كه         به همين سبب وي خصم آشتي     . دارد  مي

هاي اخروي    ناپذير محرومان را با دادن وعده       ؛ زيرا دين وضع تحمل    »هر نوع نقدي است   
وي در  . خوانـد   شدن فرامي   كند و آنان را به پذيرش وضع موجود و تسليم           پذير مي   تحمل

 رنـجِ   ...سـازد  يسازد، مذهب انسان را نم ـ     يانسان مذهب را م   «: جملاتي معروف نوشت  
ديـده،    آه مخلوق ستممذهب.  و هم اعتراض بر ضد آن است      ياقع هم بيان رنج و    يمذهب

 .»مذهب افيـون مـردم اسـت      . جان است  ي ب ياحساس، و جان اوضاع    ي ب ياحساس جهان 
به همين سبب وي خواستار از ميان برداشتن دين، از طريـق تغييـر مناسـبات اقتـصادي                  

يـوي بنيـاد نهـاد كـه     رغم ستيز بـا ديـن، خـود دينـي دن          ماركس، به . حاكم بر جامعه بود   
اي بـدون مالكيـت و    آمد و با پديـدار شـدن جامعـه         رستاخيز آن در روي زمين پديد مي      

  1.شد طبقات اقتصادي، بهشت زميني محقق مي 
زيگموند فرويد نيز همچون ماركس نـامي آشـنا اسـت و اصـطلاحاتي كـه بـه كـار                    

رهنگ ما كـاربرد فـراوان       امروزه در ف   »گفتاردرماني« و   »ناخودآگاه«،  »خود«گرفت، مانند   
پنداشت و در اثـر معـروف خـود           ستيزانه داشت و آن را توهم مي        وي نگرشي دين  . دارد

، به تحليل دين از اين منظر دست زد و ريشة دين را در ترس و هـراس                  آينده يك پندار  
وي نيز مانند ماركس دين را نوعي فرافكنـي  . از تنهايي و نياز كودك به والدينش دانست      

داند كه همة      عمومي مي  (neurosis)پريشي    نتيجه توهم و به تعبير خودش نوعي روان       و در   
نگـرد    شناختي به دين مي     بشريت اسير آن است، با اين تفاوت كه ماركس از منظر جامعه           

يابد، حال آنكه فرويد با نگاهي روانكاوانه ريـشة           و آن را در ساختار اقتصادي جامعه مي       
دهد و با اشاره بـه برخـي كاركردهـاي            خودآگاه او قرار مي   دين را در درون شخص و نا      
   2.داند  مي»سمي شيرين يا تلخ ـ شيرين«مثبت دين، آن را در نهايت 

                                                                         
هفـت  ،  »شناختي ماركس؛ نظريه و تحليل      رهيافت دين «سيد حسن اسلامي،    : براي توضيح بيشتر در اين باره نك      . 1

  .1387، تابستان 38، شماره آسمان
: ، تهران رويكردي انتقادي : خاستگاه دين از نگاه فرويد    ين توكلي،   غلامحس: براي توضيح بيشتر در اين باره، نك      . 2

 .1383سهروردي، 
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  پديدارشناسي دين. 4-2
كوشد به دين از منظـر         به جاي نگرش فروكاهشي به دين، مي       )1961-1875(كارل يونگ   

ال اعتقادات كلامي مطرح نيست؛ بلكه به       از اين منظر، اثبات يا ابط     . پديدارشناسانه بنگرد 
وي در كتـاب    . نگرنـد   دنبال آن است تا نشان دهد معتقدان به يك باور چگونه به آن مي             

، با ديدگاه فرويد مخالفت كرد و شيوة پديدارشناسـانه را در            )1937 (شناسي و دين    روان
عين حال عنـصري    او با قبول ضمير ناخودآگاه، آن را مثبت و در           . فهم دين به كار بست    

شـود و در خـود    هـاي مـا، از نـسلي بـه نـسلي منتقـل مـي               جمعي خواند كه همانند ژن    
ايـن  .  دارد كـه سرچـشمة هنـر و ديـن هـستند            (archetypes)هـايي     الگوها يا سرنمون    كهن
روند و در  كنند و بنياد معنادهي رفتار ما به شمار مي          الگوها آينده و حال را معين مي        كهن

گر خرد جمعي انسان هستند كه طي قرون متراكم شده و بخشي از ساختار            عين حال بيان  
  . اند ذهن ما شده

گرايانة كساني چون ماركس يا فرويـد،         اند كه در برابر تفكر تقليل       منتقدان يونگ گفته  
كند و به جاي پديدارشناسي، يعني توصيف ديـن           وي از موضعي كلامي از دين دفاع مي       

كند كه نام ديگر خـداي        ناپذير تبديل مي    ين را به امري تعريف    گونه كه هست، عملاً د      آن
در نتيجه اگر هدف وي دفاع از دين است، از برنامة كاري پديدارشناسي             . متكلمان است 

  . فاصله گرفته است
انگيزترين پژوهشگران    شناس رومانيايي، يكي از بحث      ، دين )1986-1907(ميرچا الياده   

قــدان در پـشت نظريـات او دفـاع كلامـي از ديــن     ايـن عرصـه اسـت؛ زيـرا برخـي منت     
 ماهيـت    :امر قدسي و امر عرفـي     ترين آثار خود به نام        وي در يكي از اساسي    . بينند  مي را

 ماهيت ديـن را مواجهـه بـا    1959(،1 ((The Sacred and the Profane: the Nature of Religion) دين
 و همـة    »دسـي در تمـاميتش راه يابـد       امـر ق  «كوشد تا به      و در آن مي   . داند  قدسي مي  امر

خوبي نگرش پديدارشناختي الياده را بـه تـاريخ اديـان             اين نكته به  . تجليات آن را بنمايد   
  . دهد نشان مي

                                                                         
 .ترجمه شده است) 1375تهران، سروش، (نصراالله زنگوئي ، به دست آقاي مقدس و نامقدساين كتاب به نام . 1
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 بـا  1كند و مانند دوركيم بر آن است كه امـر قدسـي   وي با مفروضاتي خاص آغاز مي 
 از امور روزانه نيست،     اي جداي   افزون بر آن، امر قدسي مسئله     .  متفاوت است  2امر عرفي 
كوشيم تا به ساحتش راه يابيم و با آن مواجه شـويم؛ زيـرا وي خـود را بـر مـا                        بلكه مي 

، به معناي تجلي امـر  )hierophany(الياده اين نمايشگري امر قدسي را هيروفاني  . نماياند  مي
تـوان   يترين نمونة تجلي امر قدسي در سنت اديان ابراهيمي را م        معروف. نامد  قدسي، مي 

در اين داسـتان، امـر قدسـي از    . در تجلي آن از طريق درخت بر حضرت موسي دانست        
 كـاري كـه در اديـان كهـن غالبـاً رخ      ــ ـفـشاند   طريق شيئي طبيعي خود را بر جهان مـي     

دهـد كـه واقعيتـي فراتـر و      از نظر الياده اين رخداد مهم است؛ زيـرا نـشان مـي      . دهد  مي
امر عرفي يكنواختي و روزمرگـي آن اسـت و بـه همـين              ويژگي  . نيرومندتر وجود دارد  

كند؛ اما شخص ديندار به امـر قدسـي حـساس اسـت،      دليل توجه دينداران را جلب نمي 
 (really real) »واقعـاً واقعـي  «هـاي پـيش پـا افتـادة روزمـره،       زيرا آن را، برخلاف واقعيـت 

تواند اين تشنگي را بر       ي مي اصولاً انسان ديندار تشنة بودن است و تنها امر قدس         . داند  مي
پاسخ انسان به امر قدسي معمولاً به سه شكلِ به هم پيوسـته   . طرف و او را سيراب سازد     

  .نماد، اسطوره و شعائر: كند جلوه مي
رود، همچون درختي كه       چيزي است كه نشانة چيز ديگري به شمار مي         (symbol)نماد  

 در قالب داسـتانْ پيـدايش و سـاختار          (myths)ها    اسطوره. بيانگر معصوميت كودكانه است   
كننـد و شـخص       جهان، عمل خدا يا خدايان و نحوة رفتار مؤمنان را در زندگي بيان مـي              

عنـصر سـوم    . كنـد   انديشد و عمل مي     ها است كه مي     مؤمن همواره در قالب اين اسطوره     
كننـد و   مـي ها را بازسـازي و تقليـد       است كه مؤمنان به كمك آنها اسطوره       (rituals)شعائر  

امـر قدسـي در     . جوينـد    تقـرب مـي    به آنان بدين ترتيب به رفتار خدا يا خدايان تشبه و          
شود و اصـلي      قالب اين سه صورت، در زندگي مؤمنان و براي شكل دادن آن پديدار مي             

  . سازد براي زندگي فراهم مي
 برنامة پديدارشناسانة الياده كوششي در جهت فهم تجلـي امـر قدسـي در طبيعـت و                

                                                                         
  .به معناي مقدس، گرفته شده است) sacre( از واژه لاتين ساكره sacredواژه . 1
  . گرفته شده است) fanus(به معناي خارج از معبد ) profanus( از واژه لاتيني پروفانوس profaneواژه . 2
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اين برنامـه وجـود امـر قدسـي و واقعيـت بـرين را               . حضور آن در زندگي مؤمنان است     
 اينك در پي نشان دادن حضور آن در زندگي عادي و معمـولي مؤمنـان                ،مفروض گرفته 

است و اين مطلب از نظر منتقدان الياده خروج از اصـل موضـوع پديدارشناسـي، يعنـي                  
لي جـدي اسـت، بـا ايـن حـال رهيافـت             اين اشكا . تعليق و خودداري از قضاوت است     

پژوهي كه تازه كـار خـود         پديدارشناسانة الياده همچنان ارزشمند و براي دانشجويان دين       
 .است اند، ارزنده را آغاز كرده

 از ديگر كساني است كه به بـسط پديدارشناسـي دينـي             )2001-1927(نينيان اسمارت   
ه او اساسـي اسـت؛ ديـن نـوعي           در ديـدگا   (worldview)نگـري     واژة جهان . همت گذاشت 

تفكـر يونـاني و چينـي در پـي بـه دسـت دادن تـصويري                 . رود  نگري به شمار مي     جهان
هايي در اين زمينـه       منسجم از جهان و نحوة زيست در آن بودند، علم جديد نيز كوشش            

آموزد؛ با ايـن      بدين ترتيب، دين يگانه نگرشي نيست كه نحوة زيست را مي          . كرده است 
اسمارت نيز معتقد به تعليق است، يعني هنگام مواجهه         . ها است   ترين  ز بزرگ همه، يكي ا  

داوري خود را معلق بگذاريم و بكوشيم، طبق تمثيـل  . 2معتقدات و . 1با دين ديگر بايد   
اسمارت، فرسنگي با كفش آن دين راه برويم؛ البته نه به اين معنا كه جـذب انديـشة آن                   

انه را حفظ كنيم و بكوشيم با نگـاهي تطبيقـي همـة             دين شويم، بلكه نوعي همدلي عالم     
وي نيز مانند الياده در پي فهم گوهر دين است؛ اما در پي تقليل              . ابعاد دين را درك كنيم    

گونـه كـه هـست و در تمـام      خواهد دين را آن   دادن آن به يك شيئي خاص نيست و مي        
 ديني شامل هفت    نگري  با اين نگرش است كه وي معتقد است جهان        . ابعادش درك كند  
بعد شعائري يا مناسكي، مانند نمـاز و عبـادات خـاص يـا مراقبـه؛      . 1: بعد يا جنبه است   

اي يـا     بعـد اسـطوره   . 3اي يا فلسفي، مانند اعتقاد به خداي واحد؛           بعد عقايدي، آموزه   .2
بعد تجربي و عاطفي، مـا موجـوداتي از         . 4روايتي، مانند داستان آفرينش يا پايان جهان؛        

بعـد  . 5ت و خون و ترس و عشق هستيم و ايـن عناصـر در ديـن اهميـت دارنـد؛       گوش
بعـد سـازماني يـا اجتمـاعي، ماننـد سلـسله مراتـب        . 6اخلاقي، حقوقي يا قوانين ديني؛    

توجه به اين ابعاد كار مـا       . بعد مادي و هنري، مانند محراب، كليسا و معبد        . 7روحاني و   
يم كه اين مقولة خاص در هر دينـي چـه جايگـاهي    كند تا بدان   را هنگام مقايسه آسان مي    

هـا   ديگر تعامل دارند و، براي مثال، شعائر بازتابانندة قـصه         همچنين اين ابعاد با يك    . دارد
  . ها هستند و معابد نمايانگر آموزه
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نخست آنكه چـرا بايـد      :  نيز مسائل خاص خود را دارد      (typology)شناسي    اما اين سنخ  
ص خودي و مؤمن درك درستي از دين خود دارد و ما نيـز بايـد   حتماً فكر كنيم كه شخ  

تـوانيم مطمـئن شـويم كـه بـا چـشم او              از منظر او به دين بنگريم؟ ديگر آنكه كـي مـي           
رويم؟ سوم آنكه چه بسا نگرش بيروني ما كمك كنـد كـه    نگريم و با كفش او راه مي     مي

ريف هفـت بعـدي از     درك ديني شخص مؤمن را تصحيح كنيم؟ سرانجام آنكه همين تع          
دين، امري بيروني است و شخص ديندار چه بسا خـود چنـين دركـي از ديـن خـويش                    

  . نداشته باشد
 در كنار اين انتقادات نبايد فراموش كرد كه نگرش پديدارشناسانة اسـمارت مـا را از               

پـردازان      بسياري از باورها و مفروضات الاهيـاتي پيـشين كـه در نظريـات ديگـر نظريـه                 
با نگـرش اسـمارت هنگـام    . كند تا بهتر دين را بفهميم     ، آزاد و به ما كمك مي      است بوده

ديگـر   نگري آنها، ابعاد و نحوة تأثيرگذاري آنها بر يك توانيم به جهان    مواجهه با اديان، مي   
  .توجه كنيم

  
  الاهياتبازگشت به . 4-3

سـت كـه بـا      پژوهي زادة عصر روشنگري و مبتني بر تقدم عقلانيت بر تعهد دينـي ا               دين
دينـي و     اين ميراث به تفكيكِ بين نگرش درون      . نگرد  نگاهي عالمانه و بروني به دين مي      

سـطح نخـست   : شـود  اينجاست كه سـطوح معنـايي زاده مـي      . برون ديني انجاميده است   
واسطه ديني است؛ سطح دوم، تفسير درون ديني و كلامي آن اسـت؛ و   معنايي، تجربة بي  

بـا ايـن همـه ديـديم كـه عمـلاً       .  و نامعتقدانه به آن استسطح سوم، نگرش برون ديني  
برخي از مباحث كلامي، يا سطح دوم معنايي و نگـرش دينـي بـه صـورت ناخواسـته و           

علـتش  . پژوهي شده و بخشي از اين رشته را تشكيل داده است            مخفيانه وارد عرصة دين   
ر نقـد دوران  پژوهـيِ معاصـر بـه همـان ميـزان كـه وامـدا        شايد آن باشد كه رشـتة ديـن    

  . روشنگري است، وامدار مسيحيت است
هـايي از الاهيـات       گونـه : اينجاست كه لاية ديگري را بايد بـه بحـث فـوق بيفـزاييم             

هاي پساروشنگري را در خود بگنجاننـد         كوشند تا هم ايده     اند كه مي    مسيحي پديدار شده  
ند و آنها را پوشش     اند توجه كن    و هم به تنوع سنن ديني كه طي اين دو قرن شناخته شده            

انـد، لـيكن     پژوهي نداشـته    ها يا بنيادگراها توجه چنداني به دين        كيش  برخي درست . دهند
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هايي را كه ايـن رشـته پديـد آورده        برخي ديگر تفكر غيرديني مدرن را احساس و بينش        
انـد كـه هرچنـد        هاي ديني خاصي پديد آورده      اينان در پاسخ، نظريه   . اند  است درك كرده  

بهترين مثال ايـن    . اند  پژوهي تأثيرگذار بوده    هيات هستند، در مجموع بر رشتة دين      زادة الا 
  .پديده پل تيليش است

 الاهيـداني آلمـاني اسـت كـه پـيش از جنـگ جهـاني دوم                 )1965-1886(پل تيلـيش    
كشورش را به قصد آمريكا ترك كرد و در آنجا مانـدگار شـد و افـزون بـر تـدريس در                    

. هـاي عمـومي شـهرت يافـت     ها و سخنراني بب نگارش كتابهاي مختلف به س    دانشگاه
كند و ايدة محـوري   وي از نگاه يك اگزيستانسياليست مسيحي با مسئلة دين برخورد مي      

  .  است(ultimate concern) »دغدغة نهايي«او 
دانيم و سپس متوجه      مقصود از اگزيستانسيالسيم چيست؟ همة ما خود را موجود مي         

در نتيجـه خـود را نـاگزير بـه اتخـاذ            . ي محـدود و فـاني هـستيم       شويم كه موجودات    مي
از سوي  . كنند  بينيم كه حياتي هستند، زيرا امكانات و منابع ما را تمام مي             هايي مي   تصميم

اينجاست كه  . اي براي تضمين صحت تصميمات ما وجود ندارد         ديگر هيچ معيار بيروني   
ديگري؟ هر اقدامي امكانات ديگر را      چرا اين تصميم خاص، و نه آن        : پرسيم  از خود مي  

معناست؟ غالب مـردم از طـرح ايـن           آيا زندگي ما بي   . ميريم  كند و سرانجام مي     منتفي مي 
سـازند   مي كنند و خود را در امور روزمره غرق و با مسائلي سرگرم پرسش خودداري مي  

توانـد    يتـرين نقـش را دارد و م ـ         در اين ميان ديـن بـزرگ      . كنند  و اين وضع را انكار مي     
تـوان پـژواك      در اينجا مي  . فرافكنانه عمل كند و به ما تسلي دهد كه كار ما درست است            

دين مـا را از مواجهـة مـستقيم بـا مـسائل و پـذيرش مـسئوليت                  . نظرية فرافكني را ديد   
  .دهد دارد و اين كار را به جاي ما انجام مي تصميمات خودمان باز مي

وي در . كنـد  و دين را به گونة ديگـري درك مـي  شود  تيليش با اين مسئله مواجه مي     
توانـد بـه      خصوص مسيحيت، مي    مقام اگزيستانسياليست مسيحي معتقد است كه دين، به       

هـايي    كند كه مـا همـواره دغدغـه         وي از اينجا شروع مي    . اين وضع پاسخي درخور دهد    
د و گـاه بـه   شـون   داريم كه شامل توجه به مسائل روزمره مـي (preliminary concerns)جزئي 

كنند، مانند توجه به علم و ميهن؛ چه بسا متـدينان درگيـر               تري ارتقا پيدا مي     مسائل كلان 
ايـن فـرورفتن در جزئيـات و    . مسائل جزئي مانند رفتن به كليسا و اقامـة شـعائر شـوند            

حال آنكه از نظـر     . شود  هاي جزئي مانع توجه جدي به وجودمان و معناي آن مي            دغدغه
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ين توجه به دغدغة نهايي است كه مـستقل از همـة شـرايط قـرار دارد و     تيليش، گوهر د  
كه   چنانــگوهر دينْ تعهد كامل است نه فرار از آن      . طلبد  همة وجود و تماميت ما را مي      

در جهاني كه همه چيـز و همـة      . هاي سكولار ممكن است تصور كنند       اگزيستانسياليست
. خواهـد  ترين ريسك و تعهد را از مـا مـي   يكنند، دين عال معنايي دعوت مي  شرائط به بي  

تعبير ديگر، پذيرفتن دغدغة نهايي و اتخاذ تـصميم دربـارة چگونـه زيـستن در ايـن                   به
  .جهان است

اين دغدغه از نظر تيليش، دربارة چيزي است؛ اما ايـن چيـز لزومـاً خـداي مـسيحي            
نـي ديگـر نيـز      هـاي دي    تواند جاي را بر ديدگاه      نيست، اختصاص به مسيحيت ندارد، مي     

بگشايد و ممكن است محتواي اين دغدغه متنوع باشد؛ ايـن مـسئله مهـم نيـست، مهـم                
پژوهانـه تبـديل    اي در دين بدين ترتيب نظرية كلامي او به نظريه     . دغدغة نامشروط است  

  .كند دهي آن افزايش پيدا مي شود و قدرت پوشش مي
خوانيد؟ اگر  چرا اين كتاب را مي   . كند  هرلينگ با مثالي ديدگاه او را اين گونه بيان مي         

پاسخ دهيد كه مجبور هستم و براي امتحان درسي بايد اين كـار را بكـنم، دغدغـة شـما             
خـوانم،   اگر بگوييد كه از سر كنجكاوي مي. جزئي است؛ زيرا مرتبط با هدفي خرد است   

اي جزئي اسـت كـه متوجـه نيـاز عقلانـي شـما                هرچند هدفي برتر است، اما باز دغدغه      
خوانم تا راز زندگي كامل را به دست آورم و ببينم كـه چگونـه                 اما اگر بگوييد مي   . است

شود كه دغدغة نهايي داريد و پرسشي دينـي   ، معلوم مي(living fully)توان كامل زيست  مي
دهد كه دغدغة نهـايي ممكـن         اين مثال نشان مي   . ايد  يا ناظر به دغدغة نهايي مطرح كرده      

دوسـتانه بـه      انند عبادي، اخلاقي، شعائري، عرفاني و حتـي انـسان         است صور مختلفي، م   
توان   است، مي  طلب،  اي نهايي، يعني نامشروط و تماميت       تا زماني كه دغدغه   . خود بگيرد 

هاي جزئي را از نظرية خـود كنـار           مقصود تيليش آن نيست كه دغدغه     . آن را ديني ناميد   
هـاي   هايي جزئي وسيله و حامل دغدغـه      دغهنهد، بلكه بر اين نكته تأكيد دارد كه گاه دغ         

  . گونه كه نمادها ناظر به چيز ديگري هستند نهايي هستند، همان
از نظر كساني مانند تيليش، يونگ و الياده اگزيستانسياليسم خطري براي جهان مدرن             

اما تيلـيش كـه مـسيحي اسـت چـالش ايـن       . ورزد معنايي آن تأكيد مي   آفريند و بر بي     مي
اينجاست كه بحـث سـطوح معنـايي مطـرح       . دهد   را با مسيحي بودن پاسخ مي      معنايي  بي
اش كـه سـطح دوم معنـا اسـت، نظريـة او را              آيا تعهد ديني تيليش با بار كلامي      . شود  مي
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كند يا آنكه وي به اندازة كافي از متن ديني خـود         اعتبار مي   براي ما كه بيروني هستيم، بي     
تواند معتبر باشد؟ اينهـا      او در سطح آكادميك نيز مي      بيرون آمده است و در نتيجه، نظرية      

دهد توجه كنيم و      هاي مهمي هستند، اما ما بايد به نگرشي كه اين نظريه به ما مي               پرسش
اي  بكوشيم دغدغة نهايي هر فرد، دين، سنت يا جامعه را مورد توجه قرار دهـيم؛ تجربـه      

  . كه بسيار ارزنده است
معنـا و   ترين اثر خـود        متكلم مسيحي در معروف    )2000-1916(ويلفرد كنتولِ اسميث    

 اصـلي اساسـي را بنيـاد نهـاد كـه همـواره در       (The Meaning and End of Religion) غايت دين
اگر تفسير كسي از دين تنها بر يك صـورت آن انطبـاق             «: پژوهي راهبر است    عرصة دين 

آن كس كه ديـن را تنهـا   همچنين وي افزود . »داشته باشد، وي دين را درك نكرده است  
ها انگاشته و از تعهد شخص مؤمن به سـنت خـاص دينـي                اي انتزاعي از آموزه     مجموعه

اين تأكيد بر ايمان شخصي بـه جـاي   . خود غفلت كرده، گوهر دين را درك نكرده است      
  . باورهاي عام انتزاعي، ديدگاه اسميث را در قلب منازعات معاصر قرار داده است

  
  هزارة سوم ژوهي در پ  دينمسائل. 5

 پژوهـي   كند تا جايگاه فعلي و مسائل خاص دين         هرلينگ در فصل پاياني كتاب سعي مي      

را به اختصار معرفي كند و به دانشجوي اين عرصـه يـاري نمايـد تـا ابعـاد آن را بهتـر                       
وي در ايـن فـصل ده محـور را بـه            . تري از آن داشـته باشـد        كند و تصوير روشن    درك
  :گذارد مي بحث
  

  پژوهي دينمسائل ناظر به ماهيت  .5-1
نخستين مـسئله آن اسـت      . امروزه همچنان دربارة اين رشته و مفروضات آن بحث است         

پردازان آن اروپايي و آمريكايي هستند و با پيـشينة روشـنگري و         گذاران و نظريه    كه بنيان 
 ميـراث آن،    اند و از منظري استعلايي به شـرق و          يا رمانتيسيسم به اين رشته روي آورده      

نگرند و پيشينة استعماري چه بسا ماية برخـي           مثابه سنتي غيرعقلاني يا غيرمنطقي، مي       به
گـذاران و   دومين مسئله آن است كـه ايـن بنيـان       . ها شده باشد    ها در اين نگرش     سوگيري

پردازان، به استثناي ماركس و فرويد، زمينة مسيحي و مشخصاً پروتستاني دارنـد و                نظريه
هـا،    هـا، آمـوزه     آورند، در نتيجه در اين حـوزه مـتن          پژوهي روي مي    ربيت به دين  با اين ت  
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گيـرد و   هاي شخصي مـورد تأكيـد خـاص قـرار مـي      خصوص اعتقاد به خدا، و تجربه   به
آورد كه در همة اديان نيز اين سه عنصر بايد اساسي بـه               ناخواسته اين تصور را پيش مي     

پژوهان در پي     دين. نة حاكم بر اين عرصه است     گرايا  مسئلة سوم نگرش ذات   . شمار روند 
در . گـردد   ها حول اين محور مي      شناخت ماهيت اصلي و معين دين هستند و همة نظريه         

مثابه دغدغة نهايي، پرستش خدا يا خدايان، امر قدسي و ماننـد آن تعريـف                 نتيجه دين به  
 آورد و مـانع از  اي بـه بـار      كننـده   اين نگرشِ محدود ممكن است نتـايج گمـراه        . شود  مي

اي، ما به اجبار و تنهـا از          سرانجام آنكه از نظر عده    . گيري نگرش تكثرگرايانه گردد     شكل
، »بوديـسم «،  »مـسيحيت « از   ،سر نياز عملي، براي اديان وحدت خاصـي در نظـر گرفتـه            

سـازي دوري و      دسـت   بريم؛ حال آنكه بايد از اين يـك          نام مي  »هندوييسم« و   »تائوييسم«
 توجه كرد و تنوع موجـود در هـر          »ها  هندوييسم« و   »ها  بوديسم«،  »ها  مسيحيت«به وجود   

  . ديني را مد نظر قرار داد
  

  (gender) دين و جنسيت. 5-2
پردازان مـرد    گونه كه در نظريات كلاسيك دربارة گوهر دين ديديم، همة اين نظريه             همان

هـا متوجـه      سوي فمينيست بودند و غياب زنان در ميان آنها يكي از نقدهايي است كه از              
تصور بر اين اسـت كـه نگـرش مردسـالارانه در ايـن              . اين مجموعه نظريات شده است    

عرصه مانع شناخت ابعاد كامل دين شده است، از اين رو لازم است كـه پژوهنـدة ايـن                   
هاي ناخواستة جنسيتي در اين زمينه هـشيار باشـد و از خـود         عرصه همواره به سوگيري   

 فرهنگ ديني چه جايگاهي دارنـد و از سـوي ديگـر ديـن در ايجـاد                  بپرسد كه زنان در   
  . كند تصور جنسيتي در جامعه ديني چه نقشي ايفا مي

  
   و بدن(sexuality)تمايلات جنسي دين، . 5-3

 ديدگاهي دارد، نوع مجاز و مقدار آن و نحـوة اجـراي             1هر ديني دربارة تمايلات جنسي    
                                                                         

نهنـد، كـه      تفاوت مي ) gender(و جنسيت   ) sexuality(در متون انگليسي، به ويژه متون فمينيستي، بين سكسيت          . 1
اخلاق و جنسيت در    «اسلامي،  سيد حسن   : در اينجا فرصت بيان آن نيست، براي توضيح بيشتر در اين باره، نك            

  .61، ص 1387، پاييز و زمستان 50-49، شماره علوم حديث، »حديث خصال النساء
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ير ديني دربارة پيدايش عالم، به ايـن مـسئله روي   كند و حتي برخي اساط  آن را تعيين مي   
گرايي و نظـر ديـن    شدن فضاي بحث، مسئلة همجنس     مطالعات اخير و گشوده   . آورند  مي

تـري، يعنـي بـدن گـره          اين بحـث بـا مـسئلة گـسترده        . دربارة آن را مطرح ساخته است     
ربـارة بـدن    كنـيم و ديـن د       ما تا زماني كه زنده هستيم، در قالب بدن عمل مي          . خورد  مي

گويد با آن چگونه رفتار و آن را چـسان اداره كنـيم و بـا آن                   هايي دارد و به ما مي       حرف
مطالعات جديد دربارة شعائر، بيش از توجه به معناي آن، بـه نحـوة اجـراي آن                 . بسازيم

  .دهد كنند و اين مسائل اهميت بدن را براي پژوهشگر دين نشان مي توجه مي
  

  يتدين، نژاد و قوم. 5-4
توجهي آن به قوميت و نژاد بـوده          پژوهي كم   هاي دين   تا همين اواخر، يكي از محدوديت     

محـور تنـوع قـومي و         اند كه محققان سفيدپوست و اروپايي       برخي از منتقدان گفته   . است
در پـي رفـع ايـن    . انـد  نژادي بشر را انكار كرده و از منظر خود همه چيز را يكسان ديده   

اند تا ببينند     نخست گروهي بر آن شده    . ر دو سو پيش رفته است     نقيصه، مطالعات اخير د   
كه براي مثال تلقي ديني جوامع سياه مسيحي با جوامع سفيد مسيحي چه تفـاوتي دارد و   

پوستان آمريكايي چه تأثيري بر نگرش ديني آنان داشـته اسـت و خلاصـه                 تجربة رنگين 
. كنـد   دينـي آنـان ايفـا مـي       گيـري نگـرش       آنكه رنگ و قوميت افراد چه نقشي در شكل        

 ورزد، مانند آنكه    مطالعات نوع دوم بر نقش دين در نگاه به قوم يا رنگ پوست تأكيد مي              

اي كه    گونه  مثلاً تفكر هندويي نوعي مليت، و تفكر كليمي نوعي قوميت را اقتضا دارد، به             
خاصـي از  اند، و اين دين به پيروان خود تلقـي   در آيين يهود دين و قوميت در هم تنيده        

ها، بايد در نظر داشته باشيم كه دين در      در عين توجه به اين پرسش     . دهد  رنگ و نژاد مي   
مجموع، در پي گذر از مرزهاي رنگ و نژاد بوده و درصدد گشودن راهي براي نجات و                 

 ترتيـب بايـد در    بـدين . رهايي همگان، فارغ از مليـت، فرهنـگ و رنـگ پوسـت اسـت      
اين دين خاص بر تلقي پيروان خود از قوم يا رنگ پوست               كه مطالعاتمان از خود بپرسيم   

هاي مختلـف چـه برداشـتي از     پوستان يا قوميت چه تأثيري دارد، و از سوي ديگر رنگين  
به تعبير ديگر، چگونه دين در تلقي ما از نژاد و قوميت مـؤثر اسـت؟ و       . دين خود دارند  

  .دهيم ود را سازمان ميچگونه ما بر اساس نژاد و قوميت خود، جامعة ديني خ
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  هايش  دين و نوآوري. 5-5
هاي تفـسيري     بيني نشده از خود نشان داده است و نزاع          هايي پيش   دين همواره دگرگوني  

اي بـه خـود       اند؛ ولي امروزه اين مسئله شـكل تـازه          يا سياسي، ماية تقسيمات ديني شده     
مـردم  «اند، ماننـد      ل گرفته اي شك   هاي تازه   براي مثال گروه  . گرفته كه شايستة توجه است    

هاي   توان آنها را در گروه       كه متفاوت با فرق ديني گذشته هستند و نمي         »معبد جيم جونز  
كننـد و   اي گزينشگرانه عمل مي  ها، اولاً به گونه     اين نوع گروه  . ديني شناخته شده گنجاند   

آورنـد،    كنند و از مجموع آنها سنتي براي خود پديـد مـي             از هر سنتي چيزي انتخاب مي     
  .طلبند ديگر آنكه تعهد و تعلق كاملي از پيروان خود مي

شدن و امكان مهاجرت به پيدايش نوع جديدي از دينداري انجاميـده     همچنين جهاني 
كننـد    يا پراكنده زندگي مـي (diaspora)كساني كه در كشورِ تازه به صورت دياسپورا  : است

 ارتباطي مرتبط هـستند، ايـن كـسان    و در عين حال با كشور اصلي خود از طريق وسائل 
در كـشور تـازه هنجارهـاي دينـي         : دهند  گاه همزمان دو رفتار متفاوت از خود نشان مي        

. كننـد   عيت مي بشان ت   گيرند، اما هنگام سفر به كشور خود از سنن ديني           خود را ناديده مي   
يگـر شـاهد   از سـوي د . گوينـد   مـي (hybridity) يا پيوندي »دو رگي«محققان به اين پديده     

گـرا    هستيم كه خود را معنويـت (New Age) »نيو اِيج«هاي موسوم به عصر جديد يا  جريان
كننـد نـه دينـي كـه هنجارهـاي       دانند نه متدين و از نوعي دين شخـصي تبعيـت مـي       مي

كند و     اين گونه مسائل ذهن محقق معاصر را به خود مشغول مي           1.اجتماعي خاصي دارد  
گرايي غيرديني چيست؟ آيا ايـن تمـايز      كه معناي معنويت   شخص بايد از خودش بپرسد    

هـا   توان از اين منظر دين را مطالعه كرد و چگونه بايد اين جنـبش          مناسب است و آيا مي    
  را مطالعه كرد؟ 

  
   بنيادگرا و ليبرال الاهياتدين و . 5-6

شـند  كو هاي عصر جديد در پي گريز از مركز هستند، بنيادگراهـا مـي   در حالي كه جنبش  

                                                                         
، ترجمـه بـاقر     »گرايـي جديـد     تعريف معنويـت  «كريسايدز،  . جرج د : براي توضيح بيشتر دربارة اين جريان، نك      . 1

  . 1382، پاييز 19، شماره هفت آسمانطالبي دارابي، 
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تا آنها را به اصل دين باز گردانند و تعارض از همين جا بين دو برداشت از ديـن آغـاز                     
گروهي در پي بازگشت به گذشـته هـستند و گروهـي در پـي جـذب عناصـر                   . شود  مي

بخش در آمريكاي لاتين هستيم       غيرديني در دين خود، تا جايي كه شاهد الاهيات رهايي         
  . كه با ماركسيسم كنار آمده است

رود؛ زيـرا عكـس       اي مدرن به شمار مي      بنيادگرايي در همة اديان وجود دارد و پديده       
اينجاسـت كـه از سـويي       . العملي است به عناصر، نيازها و تكثر جوامـع غالبـاً سـكولار            

از . شخص خودي بايد بداند كه تا كجا حاضر به انطباق با دنياي بيرون و سكولار اسـت      
وه بايد متوجه تكثرهاي موجود در درون يـك ديـن    پژ  سوي ديگر شخص بيروني و دين     
تواند يك جنبش را بنيادگرا بنامد و كجا ليبرال و چـرا              باشد و از خود بپرسد كه كجا مي       

  . آيد اساساً بنيادگرايي به وجود مي
  

  )صلح(دين و خشونت . 5-7
گمان نام دين با بحث خشونت گره خورده اسـت و همـين كـه سـخن از خـشونت                      بي
پژوهـي   البتـه محققـان ديـن    . كنـد   آيد، تروريسم ديني بـه اذهـان خطـور مـي             مي ميان به
اي معـصوم نيـست؛ نـه مـسيحيت بـا       هـيچ سـنت دينـي   «شـوند كـه     يـادآور مـي    مـا  به

، نـه يهوديـت بـا تأكيـد بـر اخـلاق و قـانون، نـه                  »چپ خود را پـيش آور      گونه« آموزة
 ـ                 ودا بـا تأكيـدش بـر       هندوييسم با مفهوم تحمل كثـرت در وحـدت و نـه حتـي آيـين ب

گرايـي در   حال مسئله آن است كه چه چيزي ماية خـشونت         . »نيازردن« يا اصل    »آهيمسا«
  شود؟ دين مي

كنند كه    برخي از محققان استدلال مي    . البته پاسخي قطعي به اين پرسش وجود ندارد       
ر طلب هـستند؛ زيـرا از پيـروان خـود انتظـا          اديان، يا لااقل اديان خاصي، ماهيتاً خشونت      

اي است كه هيچ جدايي و انشقاقي را          سرسپردگي كامل دارند و اين سرسپردگي به گونه       
. شـوند   هـا قربـاني مـي       در نتيجه به بهاي حفظ وحدت درونـي، بيرونـي         . كند  تحمل نمي 

تر هستند و تأكيد دارند كـه بعـضي عناصـر موجـود در              هاي ديگر سنجيده    برخي ديدگاه 
پژوه، نبايد از مواجهـه بـا آنهـا     ، و ما، در مقام دين اديان ممكن است به خشونت بينجامد     

اي از عوامـل اقتـصادي،        دهـد كـه مجموعـه       ليكن مطالعات دقيق نشان مـي     . دوري كنيم 
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كنند؛ از اين رو نبايـد        سياسي، اجتماعي و مانند آنها اجتماعات را به خشونت ناگزيز مي          
مثابـه عامـل     ديـن بـه  بر يك عامل خاص بيش از حد تأكيد كرد و اصرار يك سـويه بـر    

دهنـد كـه در مـوارد         افزون بر آن، مطالعات و مشاهدات نشان مـي        . خشونت، خطا است  
براي تحقق صـلح      در دين امكاناتي    . گيرد  خواهي قرار مي    متعددي دين در برابر خشونت    

توانيم نشان دهيم كه در مـوارد متعـددي           وجود دارد، و بي آنكه در پي تعميم باشيم، مي         
صلح و پيشرفت اجتماعي بوده است؛ براي مثـال در جنـگ ويتنـام روحانيـان                دين ماية   

همچنـين  . زدنـد   بودايي براي پيشبرد صلح و متوقـف كـردن جنـگ خـود را آتـش مـي                 
هايي مانند مهاتما گاندي، مارتين لـوتر كينـگ، و سراسـقف دزمونـد توتـو در              شخصيت

ن نكات است كه مـا بايـد از      با توجه به اي   . اند  جويي بوده   آفريقاي جنوبي، شاخص صلح   
گـرا اسـت؟      دهـد؟ آيـا ديـن ذاتـاً خـشونت           خود بپرسيم كه چرا خشونت ديني رخ مي       

هاي دينـي دخيـل هـستند؟ و چگونـه اديـان در        مشخصاً چه عواملي در برخي خشونت     
  اند؟ آرمان صلح، عدالت و آشتي مشاركت داشته

  
  دين و علم. 5-8

ديـن بـر ايمـان      : گيرنـد   ديگر قرار مي    برابر يك اين تلقي رايجي است كه دين و علم در          
سازانه است، رشـد   هرچند كه اين دوگانگي ساده  . استوار است، در حالي كه علم بر عقل       

نهايـت بـه معارضـه     هـاي دينـي را بـه    فزايندة علم و تكنولوژي در عصر جديد، ديـدگاه  
دس ناسـازگارند و   نظرية تكاملي، تاريخ عالم و مانند آن با ظاهر كتاب مق ـ          . طلبيده است 

اند بر اساس نظرية تكاملي پيدايش دين و كـاركرد تكـاملي              برخي از دانشمندان كوشيده   
  . شناختي كنند آن و يا حتي تجربة ديني راهبان را تفسيري عصب

هـاي مـرتبط بـا بحـث علـم و ديـن مـسائل جديـد در حـوزة                    يكي ديگر از شـاخه    
ي، سـقط جنـين و حتـي انتقـال خـون      مرگ ـ پزشكي مانند قتل از روي ترحم يـا بِـه       علم

بـا توجـه بـه ايـن مـسائل اسـت كـه              .  آن را قبول ندارند    »شاهدان يهوه «كه گروه    است
رابطة تاريخي علم و ديـن چگونـه بـوده اسـت؟            : پژوه بايد از خود بپرسيم      مقام دين  در

 شناختي شناسي تكاملي و علوم     گذارند؟ چگونه روان    ديگر تأثير مي    چگونه اين دو بر يك    
گذارنـد؟ و در كجـا علـم و ديـن بـا هـم تعـارض                   بر درك و نگرش ديني مـا اثـر مـي          

  كنند؟ مي پيدا
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  دين و محيط زيست. 5-9
شـود كـه طبـق سـنت          ادعا مي . يابند  اي فزاينده اهميت مي     گونه  مسائل زيست محيطي به   

مسيحيت انسان بر صورت خدا آفريده شده و به اين ترتيب از طبيعت جدا است، و اين                 
ور به تخريب طبيعت و نگرش پدرسالارانه انجاميده است و در مقابل، نگـرش مـادر          تص

از سنت مبتني بر كتاب مقدس كه بگذريم، شـاهد  .  مغفول مانده است(Gaia)زمين يا گايا   
تري به طبيعت هستيم كـه در آن، انـسان بخـشي از طبيعـت اسـت و كـل                      نگرش عميق 

ي مثال بوميان آمريكايي چنين نگرشي داشتند       شود؛ برا   طبيعت موجودي زنده قلمداد مي    
! آخ«: اي، مردي از آنان چون پايش بـه سـنگي خـورد، برگـشت و گفـت                  و طبق افسانه  

ها و طبيعـت محكـوم        همچنين در سنت بودايي و هندو همه انسان       . »مرا ببخش . متأسفم
عت است نـه    باز در آيين تائو، راه درست پيروي از طبي        . به چرخة تولد و باززايي هستند     

. توانند نكاتي دربارة رفتار با طبيعت به مـا بياموزنـد            اينجاست كه اديان مي   . كتابي خاص 
ها، اساطير و كتـاب آن        در نتيجه هنگام مواجهه با هر ديني بايد از خود بپرسيم كه آموزه            

دين چه نگرشي به طبيعت دارند؟ آيا طبيعت چيزي است كه بايد حمايت شود و مـورد           
  اعتبار و سركوب گردد؟ ار گيرد يا ناديده گرفته شود و يا حتي بياحترام قر

  
   هنر و رسانه،دين. 5-10

اشياي متعددي در اديان جنبة هنري دارنـد، ماننـد احـرام حاجيـان، تـسبيح بوداييـان و                   
هنر در خدمت دين است، يا ديـن        «گاه دشوار است كه تعيين كنيم آيا        . صليب مسيحيان 
بـراي فهـم هنـر در هـر         . تنيدگي اين دو اسـت      كته بيانگر درهم   و اين ن   »در خدمت هنر  

هـاي جديـد در       همچنـين رسـانه   . فرهنگي بايد تاريخ ديني آن فرهنگ را نيك فراگرفت        
هايي بـراي خـود و انجـام فـرايض      سايت گيرند و پيروان اديان وب      خدمت دين قرار مي   

هـايي از ايـن       پرسـش اينجاست كه پژوهشگر دين بايـد از خـود          . دهند  ديني تشكيل مي  
دهنـد؟ كـدام    چگونه اشياي مـادي روزمـره، نگـرش دينـداران را نـشان مـي       : دست كند 

گيرند؟ زندگي ديني چقدر با زندگي        نمادهاي ديني در هنر معاصر مورد استفاده قرار مي        
ها و تكنولوژي جديـد بـر تجربـة دينـي مؤمنـان         هنرمندانه قرابت دارد؟ و چگونه رسانه     

  د؟ گذارن تأثير مي
گويد كه ماهيت دين عبارت است از تلاش براي درك ماهيت جهان              ويليام جيمز مي  
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پرسـد و   كنـد، مـي    انسان دربارة ماهيـت جهـاني كـه در آن زنـدگي مـي             . در تماميت آن  
ها گذر كـرد و بـه         براي اين كار بايد از لايه     . خواهد جايگاه خود را در اين دنيا بداند         مي

بـه گفتـه جيمـز    . اوش بيشتر باشد، نتـايج آن برتـر اسـت      اعماق نقب زد و هرچه اين ك      
دين، هر چه باشد، واكنش كامل انسان در برابر زندگي است؛ پس چرا نتوان گفـت كـه        «

   »هر واكنش كاملي در برابر زندگي دين است؟
پژوهي در زمانة     با بسط اين سخن، هرلينگ گزارش خود را از جايگاه و اهميت دين            

ند و براي مطالعة بيشتر، منابعي را معرفي و خوانندگان را بـه غواصـي        رسا  ما به پايان مي   
  .كند در اقيانوس ژرف اديان بزرگ دعوت مي

   
   كتابدربارة پاياني ةپنج اشار

 را مخاطـب قـرار   »مبتديان«نخست آنكه بر خلاف عنوان اغواگرش، نويسنده چندان هم    
 آن را، البته بـا      »مبتديان«ست كه هم    اي طراحي كرده ا     بلكه نوشته را به گونه    . نداده است 

هـاي    ممكـن اسـت فـصل     .  از آن بهره ببرند    »منتهيان«تلاش و جديت، درك كنند و هم        
هايي دربارة ماهيت دين اختصاص يافته براي بـسياري    سوم و چهارم كه به معرفي نظريه      

مطلعان خصوص فصل پاياني كتاب براي        از آشنايان اين رشته تازگي نداشته باشد؛ اما به        
خـوبي    سودمند است و جايگاه و مسائل اساسي اين رشـته را در آغـاز هـزارة سـوم بـه                   

  . دهد مي نشان
دوم آنكه نويسنده به دقت كوشـيده اسـت، در دام جزئيـات و تفـصيلات آكادميـك                
گرفتار نشود و با مراجعه به متون اصلي هر متفكـري جـان كـلام او را بـه زبـاني سـاده          

پژوهي آموخته است كه از اين نظريه چگونـه   ل به دانشجوي دينعرضه كند؛ در عين حا 
هايي در پايان هـر نظريـه         خصوص با طرح پرسش     و در كجا استفاده كند و اين كار را به         

  .ام هايي از آنها را در اين نوشته آورده انجام داده است كه نمونه
توانـست بـه    دهي كتاب بسيار فشرده و گاه نامناسـب اسـت و مـي    سوم آنكه سازمان 

تـر از     اي مناسـب    شـد بـه گونـه       براي مثال فصل سوم و چهارم را مي       . شكل بهتري باشد  
ديگر تفكيك كرد و يـا كـل كتـاب را بـه فـصول بيـشتري تقـسيم كـرد و نظريـات              يك
  .ديگر مجزا ساخت پژوهي را با تقسيم ديگري از يك دين

 بيشتر معرفي كرده اسـت      چهارم آنكه نويسنده در پايان كتاب منابعي را براي مطالعة         
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دربارة اسلام نُه عنوان كتاب معرفي شـده        . و بخشي را نيز به اسلام اختصاص داده است        
 بـه    كه ظاهراً تنها دو منبع از سوي مسلمانان نوشته شده است و تنها يك عنوان مشخصاً               

 ،تاريخ و عقايد شـيعه اثناعـشري      : اي بر اسلام شيعي     مقدمه: معرفي تشيع اختصاص دارد   
، نوشـتة سـيد حـسين    دين، تـاريخ و تمـدن    : اسلامنوشتة موجان مؤمن و ديگري به نام        

پژوهي در اختيار غـرب اسـت       دهد كه هنوز عرصة دين      خوبي نشان مي    اين نكته به  . نصر
نويـسند و   ها، مي شناسي را نيز عمدتاً ديگران، يعني همان بيروني     و منابع مربوط به اسلام    

ضات و پيشينة تاريخي غرب در اين عرصه كه نويسنده در           تأييدي است بر حضور مفرو    
  .خصوص به مواردي از آنها اشاره كرده است فصل پاياني كتاب به

رضا شجاعي در حال ترجمة اين كتاب است و اميـدواريم بـه               پنجم آنكه جناب علي   
اي فاخر از آن باشيم تا خواننده را به سهولت با فضاي اين عرصه و                 زودي شاهد ترجمه  

  .مباحث تازة آن آشنا كند
 



 

  ها اشاره

  

  




